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 است  مهربان و گست   رحمت که الله نام به

 مقدمه

ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش می  

خواهیم و به درگاهش توبه می کنیم، و از بدی های نفس خویش و کارهای  

هدایتش کند گمراهگری   الله  آنکه  بریم،  می  پناه  الله  به  خود،  ناشایست 

  نخواهد داشت، و آنکه گمراهش کند هدایتگری نخواهد یافت، و گواهی می 

یک است، و گواهی  دهم که معبودی به حق نیست جز الله که تنها و بی شر

می دهم که محمد بنده و پیامتی اوست، درود و سلام بسیار الله بر او و بر  

وی کنند.   باید که به نیکی از آنان پت 
 کساب 

ٔ
 آل و اصحابش، و همه

دین« اصول  در  »مباحث   دارندهٔ  دربر  است  ای  رساله  این  بعد:  بر    اما 

ستان در معاهد   برای سال دوم دبت   درسی جدیدی است که 
ٔ
برنامه حسب 

 منوره[ و دیگر جاها مقرر  
ٔ
علمی و دار التوحید و دانشگاه اسلامی ]در مدینه

 شده است، 

از الله سبحانه و تعالی مسئلت دارم که این کار را سودمند گرداند، و آن 

 نده و کریم است. را خالصانه برای خودش قرار دهد، همانا او بخش

 برنامه: 

د:   درسی جدید، موضوعات زیر را در بر می گت 
ٔ
 این برنامه

 انساب  است.  -الف
ی

ورب  اجتماعی برای ترق  زندگ  دین اسلام ض 

ساخی      -ب محقق  و   ، بشر اصلاح  در  دیگر  مذاهب  و  ادیان  کوتاهی 

 سعادت آنان. 
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 بنیادی آن در اصلاح شاخه  -ج
ی

   کامل بودن اسلام و یکپارچکی
ی

های زندگ

 :  انساب 

 در امر عقیده.   -۱

 در امر عبادت.  -۲

 اقتصاد.   -۳
ٔ
 در زمینه

 در جامعه.  -۴

 در سیاست دولت.  -۵

 در افتخار مسلمان به دینش.  -۶

 محمد بن صالح العُثیمی   
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ورت اجتماع   دین اسلام یک  ض 

اهدافش   و  افکار  در  انساب    
ٔ
جامعه است  انسان   

ی
زندگ ترق   برای 

گوناگون، و ]مردم[ از نظر محیط و کارهابی که می کنند تباین دارند، بنابراین  

ورتا این جامعه نیاز به هدایتگری دارد که او را راهنمابی کند، و به نظامی  
ض 

ان   نیازمند است که او را یکجا سازد، و به حاکمی که از او حمایت کند، پیامتی

والسلام    -گرامی   الصلاة  مسئ   -علیهم  عهده  این  بر  الهی  وحی  با  را  ولیت 

یعت الله  داشتند، و مردم را به راه خت  و هدایت راهنمابی می کردند، و بر شر

همان   به  نتیجه  در  نمودند،  می  حکم  آنان  میان  در  حق  با  ساخته،  متحد 

ان اطاعت می کردند، و به اندازهٔ نزدیکی شان به دوره  اندازه که از این پیامتی

رسالت، کارهایشا ی  های  پیامتی از  پیش  های  رسالت  یافت.  می  سامان  ن 

ـ مناسب و ویژهٔ همان امث  بودند که آن پیامتی    صلی الله علیه وسلممحمد ـ  

ی به شکل ویژه به سوی قوم   در آن مبعوث شده بود، آنطور که هر پیامتی

 خودش مبعوث می شد. الله تعالی می فرماید: 

رۡسَلنَۡا نوُحًا إلِىَٰ قوَۡ ﴿
َ
تيَِهُمۡ عَذَابٌ    ٓۦمِهِ إنَِّآ أ

ۡ
ن يأَ

َ
نذِرۡ قوَۡمَكَ مِن قَبۡلِ أ

َ
نۡ أ

َ
أ

ليِم  
َ
 [1]نوح:   ﴾١أ

، مردم پس از رسالت [۱}ما نوح را به سوی قومش فرستادیم{ ]نوح:  

والسلام    علیه  -عیسی   اگر   -الصلاة  یا  و  بودند،  رفته  فرو  جاهلیت  در  یا 

دیث    مردم  و  بودند،  کرده  تحریف  را  خود  کتاب  بودند  کتاب  صاحب 

بر اساس  نداشتند که حاکمانشان  را یکجا سازد، و نظامی  آنان  نداشتند که 

آن به پیش بروند؛ عقاید فاسد و اندیشه هابی شگردان و اراده هابی منحرف 

ری بد و احکام ستمگرانه، آنان به شدت نیازمند دیث  بودند که با آن  و کردا

اراده و کردار و احکامشان به درجات کمال دست   اندیشه ها و  در عقاید و 
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انشان به آمدن محمد ـ صلی الله    -یابند. آنان   و به ویژه اهل کتاب که پیامتی

بودند   داده  بشارت  ـ  وسلم  تا    -علیه  بودند  دین  این  برایشان منتظر  را  راه 

و  نماید.  تبیی    آنان  برای  روش  و  برنامه  ین  بهت  در  را  حق  و  روشن کند، 

ـ این دین مورد انتظار را با خود داشت،   صلی الله علیه وسلمرسالت محمد ـ  

یت پسندیده بود، و نعمت را با این   بشر
ٔ
دین اسلام که الله آن را برای همه

 علم و معرفت و صلاح و اصلاح را به دین بر آنان کامل کرده بود، و دروازهٔ 

 
ی

زندگ ترق   برای  اجتماعی  ورت  ض  یک  اسلام  بنابراین  آنان گشود؛  روی 

 انسان است، به این دلایل: 

واقعیت دین اسلام و نظام آن؛ آنطور که اسلام برای حمایت دین و    -ب

به  آن  هدایت  و  تهذیب  است، سپس  آمده  ناموس  و  مال  و  جان  و  عقل 

 ت دنیا و آخرت را در بی داشته باشد. طوری که سعاد 

 کوتاهی ادیان و مذاهب دیگر در اصلاح بشر 

 و محقق ساخی   سعادت آنان

اسلام  و  مسیحیت  و  یهودیت  اند:  مانده  باق   تاکنون  آسماب  که  ادیان 

محقق  و  بشر  اصلاح  از  مسیحیت  و  یهودیت  دین  دو  از  یک  و هر  است. 

 سباب: ساخی   سعادت آنان قاضند، بنابر این ا

 آن: 
ٔ
 از جمله

آن    -۱ برای  ویژه  طور  به  اماکث  که  در  مگر  شد  نمی  برگزار  آنان  نماز 

 آماده شده بود؛ مانند معابد و کنیسه ها. 

)تیمم( طهارت کند،   -۲ با خاک  توانست  نمی  یافت  نمی  آب  کسی که 

 او باق  می ماند تا آنکه آب می یافت و سپس انجامش می 
ٔ
بلکه نماز در ذمه

 غنیمتهای مجاهدان برای آنان حلال نبود.  -۳داد. 
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یعت - یهودیت و مسیحیت - چنان تحریف و تبدیل و  ج- در این دو شر

پوشاندن حق  با باطل رخ داده که حث   اگر بقای آنان به عنون دین ]غت   

منسوخ [مقدر شده بود، دیگر امکان اصلاح بشر  با آنان ممکن نبود، چه 

ایع منسوخ شده  است. یعت اسلام، این شر  رسد به اینکه با شر

و اگر سعادتمند ساخی    بشر  با این دو دین یعث   یهودیت و مسیحیت 

یعت هابی  آسماب   هستند؛ دیگر  امکان پذیر نباشد، با اینکه این دو، شر

یعت آسمان به دورند من باب اولیی  قادر به  ایع و آیی    هابی  که از شر شر

 سعادتمند ساخی    بشر  نیستند.
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 کمال اسلام و یکپارچی بنیان های آن 

 انساب  
ی

 در سامان دهی به زندگ

  :  انساب 
ی

 جوانب زندگ
ٔ
 اسلام دیث  است کامل و شامل برای اصلاح همه

 به دلیل این سخن حق تعالی:  -الف

عَليَۡكُمُ  ﴿ مُ ٱ وَ   لمَۡيۡتَةُ ٱحُر مَِتۡ  لغَِيرِۡ    لخۡنِزِيرِ ٱوَلحَۡمُ    لدَّ هلَِّ 
ُ
أ ِ ٱ وَمَآ     ۦبهِِ   للَّّ

ِيةَُ ٱ وَ   لمَۡوۡقوُذَةُ ٱ وَ   لمُۡنۡخَنقَِةُ ٱ وَ  طِيحَةُ ٱ وَ   لمُۡترََد  كَلَ    لنَّ
َ
بُعُ ٱوَمَآ أ يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ    لسَّ َّا مَا ذَكَّ إلِ

َ   لنُّصُبِ ٱعلَىَ   ت ن 
َ
ِ   سۡتَقۡسِمُوا  وَأ زۡلَمِٰ  ٱب

َ
ٌۗ    لأۡ َّذِينَ ٱ  يئَسَِ   ليَۡومَۡ ٱذَلٰكُِمۡ فسِۡقٌ كَفَرُوا  مِن    ل

تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ    ليَۡوۡمَ ٱ  خۡشَوۡنِ  ٱ دِينكُِمۡ فلَاَ تَخشَۡوهُۡمۡ وَ 
َ
كۡمَلتُۡ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
أ

لكَُمُ   وَرضَِيتُ  فَمَنِ    لإۡسِۡلَمَٰ ٱنعِۡمَتيِ  ل إِِثمٖۡ    ضۡطُرَّ ٱدِينٗاۚ  مُتَجَانفِٖ  غَيرَۡ  مَخۡمَصَةٍ  فىِ 
َ ٱفَإنَِّ   [3]المائدة:   ﴾٣ور  رَّحِيم  غَفُ   للَّّ

به کمال    شما  بر  را  نعمتم  و  ساختم  برایتان کامل  را  دینتان  }امروز 

 [. ۳رساندم و برای شما اسلام را ]به عنوان دین[ پسندیدم{ ]مائده: 

آفریدگان اوست،    و   -ب به صلاح  آنچه  به  ع الله است، که  این شر زیرا 

یــــع نموده حکیم است.   آگاه است و نسبت به آنچه برای آنان تشر

و   جامعه  و  اقتصاد  و  عبادت  و  عقیده  نظر  از  اسلام  بنابراین، 

 سیاستمداری حکومت و افتخار مسلمان به دینش، کامل است. 

از نظر عقیده کامل است؛ زیرا   بر اسلام  عقیده ای است راسخ و مبث  

 آنچه فراخور فطرت و عقل سلیم است. 
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روز  و  انش  پیامتی و  و کتابهایش  او   
ٔ
ملائکه و  به الله  ایمان  ]عقیده[  این 

 آخرت و ایمان به تقدیر، خت  آن و شر آن است. 

 الله تعالی می فرمايد: 

ب هِِ  لرَّسُولُ ٱءَامَنَ ﴿ نزلَِ إلِيَۡهِ مِن رَّ
ُ
ۡ ٱ وَ  ۦبمَِآ أ ِ  مُؤۡمِنُونَۚ ل ِ ٱكُلٌّ ءَامَنَ ب   ۦوَمَلََٰٓئكَِتهِِ  للَّّ

ِن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  حَدٖ م 
َ
قُِ بَينَۡ أ طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا   ۚۦ لاَ نُفَر 

َ
وَقَالوُا  سَمِعۡنَا وَأ

 [285]البقرة:  ﴾٢٨٥لمَۡصِيرُ ٱوَإِليَۡكَ 

گارش بر او نازل شده ایمان  }رسول ]الله[ به آنچه از ]سوی[ پرورد  

و کتاب   فرشتگان  و  الله  به   
ی

همکی  ] ]نت   مؤمنان  و  است  و  آورده  ها 

انش ایمان آورده اند؛ ]و سخنشان این است که[: میان هیچ یک  پیامتی

گفتند:  و  داریم[.  ایمان  همه  به  ]و  گذاریم  نمی  فرق  انش  پیامتی از 

[ را  تو  آمرزش  پروردگارا،  کردیم.  اطاعت  و  و  شنیدیم  خواهانیم[ 

 [. ۲۸۵بازگشت ]تمام امور[ به سوی توست{ ]بقره: 

یکی در  ایمان به الله، به عنوان پروردگاری بزرگ و معبود به حق که شر

 های نامها و صفاتش 
ی

این ]پروردگاری و عبادت[ ندارد، و همچنی   در ویژگ

یک است.   بی شر

وی آن والای  ایمان به الله به عنوان حاکمی قانون گذار، زیرا حکم از س

بزرگ است، نه از سوی احبار و راهبان و امرا و سلاطی   که بتوانند حکمی از 

احکام الله را تغیت  دهند. حلال آن است که الله آن راحلال ساخته، و حرام 

آن است که او حرام کرده، و واجب آن است که او واجب ساخته، حکم او 

تبدیل نیست. ایمان به مبدأ و را هیچ بازدارنده ای نیست و سخنان او قابل  

معاد؛ خلق از سوی الله آمده اند و به سوی او باز خواهند گشت و آغاز و 
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و   دارند  بازگشث   و  قطعا شانجام  بلکه  نیست؛  بی هدف  و  بیهوده  پایانش 

اطاعت   و  }شنیدیم  دهند،  انجام  بازگشت، عملی  و  آن شانجام  برای  باید 

 واهانیم[ و بازگشت به سوی توست{ کردیم. پروردگارا، آمرزش تو را ]خ

]در  خوابیده  پهلو  بر  و  نشسته  و  ایستاده  را  انسان  این  مانند  عقیدهٔ  و 

 اش به شکل 
ی

 امور زندگ
ٔ
همه حال[ همراهی می کند و باید او را در در همه

 صحیح راهنمابی کند، تا بر امر الله تعالی استقامت ورزد. 

که   است،  محض  بدب   عبادب   نماز:  مانند مثلا  است،  دار  وقت  یا 

نمازهای پنجگانه و وتر، و یا غت  وقت دار است؛ مانند نمازهای نفل مطلق  

که انسان در آن به کامل ترین وجه و با طهارت و پوشیده، و در حالی که به 

این  در  آنچه  با  و  قعود،  و  و رکوع و سجود  قیام  با  قبله رو کرده خاشعانه 

و دعا، با پروردگارش ارتباط برقرار می کند، و ارکان می خواند از قرآن و ذکر  

ون می آید که دلش مملو از نور و ایمان شده است.   در حالی از نمازش بت 

از روی   را  مالش  از  آن بخسیر  در  مالی که مسلمان  عبادب  است  زکات: 

پاکی   برای  و  بخل  از  و  از گناهان  نفس خود  پاکی  برای  و  پروردگار  به  تقرب 

 به اسلام و مسلمانان می بخشد.  مالش و سود رساندن

روزه: عبادب  است بدب  اما از جنسی دیگر که شامل نگه داشی   نفس از  

با  تعالی  به الله  تقرب  روی  از  است؛  ش  آمت   و  نوشیدن  و  شهوات خوردن 

در   نعمت الله که  یادآوری  از روی  و  دارد،  آن گرایش  به  آنچه میلش  ترک 

ایش فراهم ساخته، و برای یادآوری  وقت افطار )هنگامی که روزه نیست( بر 

 حال فقرابی که ]از این نعمت ها[ برخوردار نیستند. 

را   مالش  و  جان  آن  در  مسلمان  مالی که  و  بدب   است  عبادب   جهاد:  و 

برای تقرب به الله تعالی و دفاع از دینش و اعلای کلمة الله بذل می کند؛ و از 
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اشته شده موانع هدایت[ به  روی رحمت برای بندگان الله که شاید ]با برد

ند.   دین الله درآیند، یا آنکه جزیه بدهند تا در حمایت اسلام قرار بگت 

انواع  والاترین  عبادت گزاران  برای  که  است گوناگون  عباداب   ها  این 

تهذیب   و  عقیده  راسخ سازی  و  ایمان  تقویت  و  ساخته،  یکجا  را  عبودیت 

و آخرت را در خود دارد. اسلام درون و اصلاح جامعه و رفع درجات در دنیا  

ین نظام را در کسب مال و    اقتصاد، دیث  است کامل آنطور که بهت 
ٔ
در عرصه

حفظ و مصرف آن قرار داده است، و کسب مال را به روش قراردادها و به 

طریق  از  مال  های کسب  مثال  جمله  از  است.  داده  قرار  مباح  روش کار 

 قرارداد: 

اکت را    -۲ اکت: اسلام شر کا در  شر اگر مبث  بر عدالت و برابری میان شر

سود و زیان باشد حلال ساخته است. زیرا این باعث تعاون و همکاری است 

و در حدیث از پیامتی ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمده که الله تعالی می فرماید: 

یکش( خیانت  یک هستم اگر یکی از آنها به دوستش )شر »من سومی   دو شر

 بوداوود. نکند« به روایت ا

باعث جلب مودت و سود    -۳  آنجابی که  از   
نت   را  این  بخشش: اسلام 

نده است حلال ساخته است. الله تعالی می فرماید: }پس اگر  رسیدن به گت 

ی از آن )مهریه( را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را  آنان )زنان( چت  

 [. ۴نوشی   و گوارا بخورید{ ]نساء: 

 سب مال از طریق کار: از جمله مثال های ک

ی و استخراج مراورید از دریا؛ الله تعالی می فرماید:  -۲  صید و ماهیگت 
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حِلَّ لكَُمۡ صَيۡدُ ﴿
ُ
مَِ عَليَۡكُمۡ   ۥوَطَعَامُهُ  لبَۡحۡرِ ٱ أ يَّارَةِِۖ وحَُر  مَتَعٰٗا لَّكُمۡ وَللِسَّ
ِ ٱصَيۡدُ  برَ 

ٌۗ وَ  لۡ َ ٱ تَّقُوا  ٱ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا َّذِيٓ ٱ للَّّ  [96]المائدة:  ﴾٩٦إلِيَۡهِ تُحشَۡرُونَ  ل

تا شما ]که   }صید دریابی و خوراک آن برای شما حلال شده است 

[ از آن برخوردار در مکه مقیم هستید[ و کاروانیان ]که مسا
ی

فرند، همکی

حرام  شما  بر  صحرابی  صید  هستید،  مُحرِم  زماب  که  تا  و]لی[  شوید؛ 

، و می فرماید: اسلام، محافظت از مال و صیانت آن را [۹۶است{ ]مائده:  

گ های  روش  بودن  به  برپا  عامل  مال  زیرا  است؛  بخشیده  نظم  وناگون 

از  است.  استوار  آن  بر  دنیایشان  و  دین  مصالح  و  است،  مردم   ]
ی

]زندگ

 مثالهای آن:  

از دادن مال به سفها و سبک شاب  که به نیکی در مال تصرف   -۱ منع 

 نمی کنند؛ الله تعالی می فرماید: 

فَهَاءَٓ ٱوَلاَ تؤُۡتوُا  ﴿ مۡوَلَٰ  لسُّ
َ
ُ ٱجَعَلَ  لَّتيِ ٱكُمُ أ فيِهَا   رۡزُقوُهُمۡ ٱ لكَُمۡ قيَِمٰٗا وَ  للَّّ

عۡرُوفٗا  كۡسُوهُمۡ ٱ وَ   [ 5]النساء:  ﴾٥وَقوُلوُا  لهَُمۡ قوَۡلاٗ مَّ

به خوبی   نمیتوانند در آن  به کم خردان ]که  اموال را  اولیا[  }و ]ای 

اقامۀ  سبب  شما  برای  را  اموال  این  الله  زیرا  ندهید،  کنند[  تصرف 

 [؛۵صالح ]و امور معاش بندگان[ قرار داده است{ ]نساء: م

و از اشاف در مصرف مال یا بخیلی در آن نهی نموده است. حق تعالی 

 می فرماید: 
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فَتَقۡعُدَ مَلوُمٗا   لۡبسَۡطِ ٱ تَجعَۡلۡ يدََكَ مَغۡلوُلةًَ إلِىَٰ عُنُقِكَ وَلاَ تبَۡسُطۡهَا كُلَّ  وَلاَ﴿
حۡسُورًا   [ 29]الإسراء:  ﴾٢٩مَّ

ِ بسیار نکن که   
[ گشاده دسث  }و ]هرگز[ دست از انفاق نبند و ]نت  

. و انفاق را بر دو نوع  [۲۹ملامت شده و حشت زده می گردی{ ]اشاء:  

 ار داده است: واجب و مستحب. قر 

 از مثال های انفاق واجب: 

زکات    -۱ به مستحقان  زکاب  است که  مال  از  زکات که بخسیر مشخص 

 پرداخت می شود. الله تعالی می فرماید: 

قيِمُوا  ﴿
َ
لوَٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُا   لصَّ كٰعِِينَ ٱمَعَ  رۡكَعُوا  ٱ وَ  لزَّ  [43]البقرة:  ﴾٤٣لرَّ

 [،۴۳را برپا دارید و زکات بدهید{ ]بقره:  }و نماز  

با   همدردی  و  مواسات  و  نفس  حفظ  انفاق،  وجوب  در  حکمت  و 

 نیازمندان است. 

یک    -۳ رفع  برای  آنچه  یعث   است،  شده  واجب  علث   به  که  انفاق  

یک   به  دادن  لباس  یا  یک گرسنه  به  دادن  غذا  مانند  دهد  رخ می  ورت  ض 

»به گرسنه غذا دهید، و  ـ می فرماید:    وسلمصلی الله علیه  برهنه. پیامتی ـ  

آزاد کنید« بیمار بروید، و است  را  را روايت كرده  به عیادت  . بخاری آن 

است. و حکمت از وجوب انفاق در این حالت، نجات جان معصوم و دفع 

حالت   در  است که  برادراب   قبال  در  مسئولیت  احساس  و  او،  از  ورت  ض 

 اضطرار قرار گرفته اند. 

 ال های انفاق مستحب: از مث
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 نفس و پاک شدن  
ٔ
حکمت از این انفاقِ مستحب، تقرب به الله و تزکیه

مال و رفع نیازهای مسلمانان است. اسلام نظامی کامل در امر ]ادارهٔ[ جامعه 

است؛ آنطور که جامعه را به شکلی نظم بخشیده که صلاح امت را تضمی   

روابط عمومی و   
ی

روابط خانوادگ و  مثال    می کند؛  از  نظم بخشید است.  را 

 :
ی

 های نظم دهی به روابط خانوادگ

بر    -۱ در گفتار و کردار و صتی  نیک  یعث   والدین؛  نیکی در حق  وجوب 

 به آنان. الله تعالی می فرماید:  
ی

 سخث  های رسیدگ

﴿۞  ِ آ إيَِّاهُ وَب
َّ َّا تَعۡبُدُوٓا  إلِ ل

َ
ا يَبۡلغَُنَّ عِندَكَ  لۡوَلٰدَِينِۡ ٱ وَقَضَيٰ رَبُّكَ أ   لكِۡبرََ ٱإحِۡسَٰنًاۚ إمَِّ

كَريِمٗا  قوَۡلاٗ  َّهُمَا  ل وَقلُ  تَنۡهَرۡهُمَا  وَلاَ   ٖ ف 
ُ
أ َّهُمَآ  ل تَقُل  فلَاَ  كلِاَهُمَا  وۡ 

َ
أ حَدُهُمَآ 

َ
  ٢٣أ
جَنَاحَ    خۡفِضۡ ٱ وَ  ِ ٱلهَُمَا  ل  حۡمةَِٱمِنَ    لذُّ ِ    لرَّ رَّب  صَغِيرٗاكَمَ   رۡحَمهُۡمَا ٱوَقلُ  رَبَّيَانىِ    ﴾ ٢٤ا 

 [24-23]الإسراء: 

}و پروردگارت چنی   فرمان داده است که: جز او را عبادت نکنید و  

دوی آنها در کنارِ تو به پدر و مادر نیکی کنید. هر گاه یکی از آن دو یا هر  

بر ششان   و  نکن  ایشان  به  اهانث   ین  ی رسیدند، حث  کمت  پت  به سن 

  ، [ با آنان سخن بگو * و از روی مهرباب  فریاد نزن و به نیکی ]و مهرباب 

در برابرشان فروتن باش و بگو: پروردگارا، همان گونه که ]بر من رحمت 

ن ]تو  دادند،  پرورش  در کودگ  مرا  و[  آور{  آوردند  آنان رحمت  به   ] ت  

حرام کرده؛    [. ۲۴-۲۳]اشاء:   را  آنان  با  بدرفتاری  و  عقوق  آن،  در کنار  و 

  صلی الله علیه وسلم یعث  آنکه نیکی واجب را در حق آنان ادا نکنیم: پیامتی ـ 

ه آگاه نکنم؟« ـ می فرماید:   ین گناهان کبت 
سه بار این   »آیا شما را از بزرگت 

ک آوردن به الله  ند: آری ای رسول الله. فرمود:  را تکرار کرد، پس گفت »شر

»و  و ایشان که تکیه داده بودند، نشستند و فرمود:    و عقوق پدر و مادر«
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و همچنان آن را تکرار می کرد تا آنکه    سخن ناحق، و شهادت به ناحق«

 ]از روی دلسوزی[ گفتیم: کاش سکوت می فرمود. 
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